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  محمد محق

 ینکاتی در باب اسلام و کنيزدار
شد که در آن ملايی سلفی به اسم معروف راسخ از  ھای اجتماعی دست به دست می در روزھای گذشته ويديويی در شبکه

رت و اشتياقی که در لحن و گويد، و با حس جواز داشتن کنيز و تجاوز جنسی به اسيران جنگی از ديدگاه اسلام سخن می

شماری از دوستان ديدگاه من را در آن زمينه . داند زبان بدنش پيداست، اين احکام را تا امروز ساری و جاری می

تر موضوع و نيز برای بيان ديدگاه خود در باره اين احکام به  در اين جا نکاتی را برای ارائه تصوير کلان. پرسيدند

 :رسانم عرض می

ھای اجتماعی ظالمانه در تاريخ چند ھزار ساله بشر  شکل کنيز و چه به شکل غلام، يکی از پديده داری، چه به برده )يک

پايان آن وضعيت . انگاشت اش را ھيچ می کرد و حيثيت انسانی بود که انسان را تبديل به کالايی قابل خريد و فروش می

ی بازگشت به آن وضعيت بيدادگرانه و حيوانی و دعوت به آور مايه خوشحالی است و ھر گونه تلاش برا شوم و شرم

 .آن، يا حتی عادی نشان دادن آن، عملی ضد اخلاقی است و بايد جلو آن به ھر قيمتی گرفته شود

داری از دستاوردھای ھيچ دين و آيينی نيست، نه اسلام سبب به وجود آمدن اين پديده شد نه مسيحيت، نه  برده )دو

پديده . يسم، نه بوديسم، نه آيين زرتشت، نه آيين مانی، نه آيين کنفوسيوس، و نه ھيچ دين بزرگ ديگریيھوديت، نه ھندوئ

کافی است که تاريخ . داری محصول دو عامل اساسی ديگر بوده است، يکی قدرت سياسی و ديگری قدرت اقتصادی برده

ھا چه نقشی در اسارت ھزاران انسان و فروخته  شیھا و لشکرک گذشته بشر را از اين منظر ورق بزنيم تا ببينيم که جنگ

اند و چگونه بخشی از چرخه اقتصاد در گذشته بر محور خريد و فروش انسان  شدن شان در بازارھای جھانی داشته

بنا بر اين، تقصير اصلی در ظھور پديده ) ١٣٨٣ماخت، مری ھال، تاريخ برده داری، . نورمن ال. (چرخيده است می

 .افتد نه بر دوش اديان و مذاھب  گسترش آن به دوش دستگاه ھای قدرت و ثروت میداری و برده

اديان و مذاھب، به شمول اسلام، ھم در ھنگام ظھور و ھم در روند گسترش خود با اين پديده جھانی رو به رو  )سه

از شبکه تجارت جھانی بود و به شايد به اين دليل که اين پديده بخشی . بودند و ھيچ کدام شان اقدامی به لغو آن نکردند
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توانست به تنھايی به تغيير آن کمر ببندد، نه نھاد دين و نه  ھا تکيه داشت، و ھيچ نھادی نمی قدرت عظيم امپراطوری

ھا بود تا با فاصله گرفتن کافی از دوران توحش و  به عبارتی، لغو آن نيازمند تکامل اجتماعی انسان. نھادھای ديگر

تکامل . ھای قدرت و ثروت، بستر آن فراھم آيد ھايی برای مھار دستگاه ی بلوغ تمدنی و يافتن راهرسيدن به مرزھا

از منظر . دھد نه به صورت آنی و جھشی اجتماعی انسان تابع منطق خاصی است که به صورت تدريجی رخ می

 .بستند داری کمر می امروزی البته ما توقع داريم که اديان به لغو برده

ای که   پارادايم تمدنی آن ادوار تاريخی، نگاه متفاوتی نسبت به آدمی وجود داشت، و معنای انسان به گونهدر )چھار

ھا بر محورھای گوناگون جنسيتی، طبقاتی، نژادی، مذھبی،  فھميم زاده نشده بود، و از اين رو تقسيم انسان امروز می

حتی انسان ھای بزرگ جھان قديم، به شمول . رفت ر میبه شما Normative ای، زبانی و غيره امری ھنجارين منطقه

سقراط، افلاطون، ارسطو، بودا، زرتشت، مانی، مسيح و پيامبر اسلام آن را بخشی طبيعی از ساختار اجتماع انسانی 

ھا، به شمول پيامبران، فيلسوفان، حکيمان و  اساسا انسان. کردند ھايی فرض می شمردند و گاه برای آن حکمت می

يعنی درکی که ما امروزه از انسان . توانند بالاتر از سقف تاريخ پرواز کند نگان موجوداتی تاريخی ھستند و نمیفرزا

رسيد، زيرا ھنوز اين سرحد از بلوغ جمعی شکل نگرفته بود، و آنان در ديد و درک شان از  داريم به ذھن آنان نمی

از منظر امروزی البته شماری از ما توقع . ی زمان خود بودندانسان، از جامعه و از جھان محکوم به سطح آگاھی تاريخ

شکستند و فتوا به ناروايی اين پديده  ھای ابراھيمی سقف زمان را می دارد که افلاطون، ارسطو، و بودا و پيامبران ديانت

شکل دادن به روش پريشی و ناآگھی ما از اھميت تکامل تاريخی و نقش آن در  اين توقع ناشی از مشکل زمان. دادند می

 .ھاست و منش انسان

ھای ھمان  داری اگر در قالب امکان ھای مھم و اثرگذار تاريخی به موضوع برده رويکرد عمومی اديان و نيز چھره )پنج

دوره تاريخی در نظر گرفته شود معطوف به تعديل و تلطيف آن وضعيت بوده است تا از رنج بردگان به درجاتی که 

گنجيد برای شان قابل  ای که در مناسبات تاريخی آن دوره می سيد بکاھند و شرايط را در حد و اندازهر ممکن به نظر می

داری مبارزه  يعنی ھرچند ھيچ دينی و ھيچ شخصيت بزرگی در تاريخ قديم وجود ندارد که برای لغو برده. تر کنند تحمل

ھم . نی جھت بھبود نسبی شرايط بردگان اقدام کردندھای اخلاقی يا وضع قواني کرده باشد، اما ھمه کمابيش به توصيه

ھا  دھد که ھمه آن اکنون منابع اديان کھن مانند يھوديت، مسيحيت، آيين زرتشت، و بقيه در دسترس ماست و نشان می

سه احکام و مقاي. اند ھايی ناظر به رفتار بھتر با بردگان نيز داشته داری کنار آمده اما ھمزمان توصيه مانند اسلام با برده

تواند سير تکامل اجتماعی  ھای اخلاقی ھر دين و فرھنگ در اين زمينه به جای خود اھميت تاريخی دارد و می سفارش

 .بشر را بھتر به تصوير بکشد

داری مواجه  اسلام در اين زمينه استثنا نيست، به اين معنا که با عرفی جھانی و وضعيتی نھادينه شده به نام برده )شش

ای صادر کرد که به سود بردگان باشد، مانند خوشرفتاری با  ھای اخلاقی اقدامی به لغو آن نکرد، اما توصيهشد، و 

بردگان، خوراندن و پوشاندن شان از عين خوراک و پوشاک مالکان، آزاد کردن بردگان برای کفاره برخی گناھان، آزاد 

ھم، برخی از احکام غير اخلاقی  با اين. ھا  خدا و مانند اينکردن برده به عنوان يکی از عبادات نزديک کننده انسان به

ھا  رايج در آن زمان را که عرف شده بود لغو نکرد مانند به کنيزی گرفتن زنان و دختران غير مسلمانی که در جنگ

جنسی از ھمچنان فروش آنان به بازار، يا استفاده . شدند اسير و بدون ارتکاب جرمی قربانی اعمال مردان جنگجو می

آنان بدون رضايت خودشان، که در صدر اسلام انجام شد و در عصر حاضر داعش نيز آن را در مناطق زير حاکميت 

ھای نادرست رايج در آن زمان بوده  اين اعمال ھيچ توجيه اخلاقی ندارد و تسليم شدن به عرف. خود به اجرا گذاشت

توان فرض کرد ھمان تفاوت  مانان صدر اسلام در اين زمينه میتنھا تفاوتی که ميان اعمال داعش و اعمال مسل. است
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رفت و  زمانی است که در آن تاريخ چنين اعمال زشتی در اکثريت کشورھای جھان از ھنجارھای پذيرفته به شمار می

به ھای جھادی آرزوی پياده کردنش را دارند، به علت عبور از آن دوره تاريخی، عملی  امروزه که داعشيان و سلفی

 .شود شدت نا به ھنجار دانسته می

ھای جھان بود، نه بھتر از بقيه و نه  داری ھمانند ديگر ملت عملکرد تاريخی مسلمانان در زمينه تعامل با پديده برده )ھفت

ھايی بود که زير نام  ھا و لشکرکشی دست يافتن به برده و به ويژه کنيز يکی از عوامل نھفته در پس جنگ. بدتر از بقيه

ھای دنيا،  افزون بر اين، در ميان ھمه ملت. چرخاند شد و ماشين جنگ و کشورگشايی را می جھاد و فتوحات انجام می

رفتاری و شماری  کسانی که امکانات مالی بھتری داشتند حتما برده داشتند، شماری از آنان با بردگان خود خوش

در اين ميان، شماری از . لمان و نامسلمان وجود نداشتبدرفتاری می کردند، و از اين جھت تفاوت چندانی ميان مس

ھا ھزاران  سراھای بزرگی داشتند که در آن خليفگان و سلاطين تاريخ اسلام، مانند ديگر پادشاھان دنيا در آن زمان، حرم

 متفاوتی بردگان مرد، وضعيت. کنيز را گرد آورده بودند، و يکی از خدماتی که از آنان گرفته می شد تمتع جنسی بود

گيری جنسی انتخاب  چھره بودند از سوی برخی از سلاطين و خليفگان برای بھره شماری از آنان که خوش. داشتند

ھای دار الخلافه و دار السلطنه، و شماری برای خدمات نظامی و  شدند، شماری برای خدمات عادی در کاخ می

ظامی پای شماری از آنان را به سياست کشانيد، و در فزونی گرفتن نقش بردگان در امور ن. ھا گيری در جنگ سھم

تر از دو قرن در مناطقی از  ای از تاريخ اسلام اين بردگان به پادشاھی رسيدند، مانند سلسله مماليک که برای بيش دوره

بر حملات ھمين مماليک بودند که در برا. افريقا و آسيا مانند مصر، سودان، شام، حجاز و تقريبا ده کشور حکم راندند

داری  بنا بر اين، برده. سپاھيان مغول ايستادند و بزرگترين شکست مغول در جھان اسلام به دست آنان رقم خورد

اما چون . ای از اين پديده کلان بود ای پيچيده و چند بعدی، و استفاده از بردگان زن به عنوان کنيز تنھا گوشه پديده

شان  رت ھنجاری پذيرفته شده در آمده بود، حتی پادشاھان مماليک نيز به ذھنداری در آن پارادايم تاريخی به صو برده

 .رسيد که پس از به دست گرفتن پادشاھی به لغو اين پديده اقدام کنند نمی

شماری از کنيزان به عنوان خدمه . ھای مختلفی داشتند کنيزان به عنوان بخشی از بردگان در جھان قديم نقش )ھشت

ھای شرق آسيا در کشورھای خليج  چه امروزه بسياری از خانم  و کارھايی را به عھده داشتند شبيه آنشدند، خريداری می

شماری ديگر به ھدف صرف استفاده جنسی . يا کشورھای غربی به عھده دارند، از تنظيف خانه تا پرستاری از بيماران

) ه٢٥٥-١٥٩(جاحظ، اديب برجسته عرب . روختندف شان پس از مدتی آنان را به بازار می شدند و اربابان خريداری می

تری  دھد که گويا نقش مھم در کتاب البيان و التبيين توصيف دقيقی از نقش کنيزان در زمينه مسايل جنسی به دست می

گرفت، و مردان  طبق گفته او، ازدواج با زنان آزاد بر اساس پيوندھای طبقاتی صورت می. اند نسبت به زنان آزاد داشته

کردند نه بر اساس پسند و انتخاب خود، اغلب با زنان آزاد احساس  ھا ازدواج می ن بر اساس تصميم خانوادهچو

گرفتند و  شان را در نظر می خريدند، زيرا ھم زيبايی کردند و عرف رايج اين بود که برای خود کنيز می خوشبختی نمی

بنا به اھداف تجارتی، با امور جنسی بھتر از زنان آزاد ظاھرا کنيزان، طبق عرف آن زمان و . شان را ھای ھم مھارت

اما نقش کنيزان به اين . تری برای مردان داشتند ديدند جذابيت بيش آشنايی داشتند و چون برای اين کار آموزش می

ريخ ھای مشھوری در تا شخصيت. کردند شد، بلکه آنان گاه در سياست و اجتماع نقش به غايت مھمی پيدا می خلاصه نمی

. شان کنيز بودند، از محدثی مانند احمد بن حنبل تا خليفه قدرتمندی مانند ھارون الرشيد اسلام وجود داشتند که ھمسران

که شماری از خلفا و سلاطين مشھور از کنيزان به دنيا آمده بودند مانند مامون الرشيد عباسی، سلطان محمد فاتح  ھمچنان

 رسم تا اوايل قرن بيستم نيز در افغانستان وجود داشته است، و مير محمد صديق جالب است که اين. عثمانی و ديگران

 .ھايی از اين موضوع پرداخته است فرھنگ در کتاب خاطرات سياسی خود به گوشه
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ھای آن را نگاه نو به انسان، به جھان، به جامعه، به  با شروع عصر مدرن، جھان وارد پارادايم جديدی شد که پايه )نه

پارادايم جديد بخش مھمی از مسلمات و . داد ھای کليدی تشکيل می ، به دين، به ھنر، به فرھنگ و ديگر مقولهتاريخ

در اين مرحله بود که انسان، بما ھو انسان، در . بديھيات جھان کھن و ھنجارھای نھادينه و جاافتاده آن را زير سوال برد

انند جنسيت، دين، رنگ پوست، زبان، فرھنگ، ايدئولوژی و کانون توجه و اھميت قرار گرفت و ھمه امور عرضی م

تنھا در اين مرحله بود . ھای مختلفش در عرصه سياست و اجتماع تحت الشعاع کرامت انسانی او از اھميت افتاد گرايش

قتصادی، ای بود که در مناسبات ا محوری به يکی از ھنجارھای مھم ارتقا يافت، و اين در اثر تحولات گسترده که انسان

کوپرنيک، نيوتن، . سياسی و اجتماعی رخ داد و با تحولات ژرفی در تفکر فلسفی و رويدادھای معرفتی ھمراه گرديد

داروين و شماری ديگر از دانشمندان، در کنار فيلسوفانی مانند دکارت، ھيوم، اسپينوزا، کانت، لاک، ھابز، مارکس و 

د که نگرش و ذھنيت انسان اين عصر را دگرگون کردند و در رون ديگران، پيامبران عصر مدرن به شمار می

 .گيری پارادايم مدرن نقش مھمی داشتند شکل

ھای دينی  با تغيير بنيادی نگرش به انسان و جھان، تصورات سنتی متعلق به دنيای کھن که عمدتا در قالب سنت )ده

ھا به چھار طبقه که بخشی  بقاتی و تقسيم ازلی انساندر ھندوئيسم نظام ط. ھای جدی مواجه شد تراکم يافته بود با چالش

در مسيحيت سلطه پاپ و کليسا و ادعای نمايندگی از . از آن نجس جاودانی ھستند در معرض شک و نقد قرار گرفت

پايه خوانده شد و احکام تشريعی تورات و تلمود  ھای آن بی در يھوديت روايت آفرينش و اسطوره. خدا زير سوال رفت

در اسلام تقسيم مردم به مومن و کافر، اجازه جنگ با نامسلمانان بدون حالت دفاعی، .  انتقاد اخلاقی قرار گرفتمورد

آيين . احکام بردگان، تفاوت حقوق و جايگاه زن با مرد و مسايلی از اين دست با نقد و اعتراض رو به رو شد

علت اين بود که با تغيير آن . عيت مشابھی رو به رو شدندکنفوسيوس، بوديسم، شينتو، جينيسم، و بقيه اديان نيز با وض

ھا کنار آمده  رفت، و اديان نيز با آن چه در جھان قديم اموری پذيرفته شده و به ھنجار به شمار می پارادايم، بخشی از آن

ھان تلقی گرديد، و سخن شد و به زيان انسان يا ج ھنجار و زشت دانسته  و به رسميت شناخته بودند، در اين پارادايم نا به

 .ھا به ميان آمد از حذف يا کنار گذاشتن آن

شان با عصر جديد به راه  ھای سازی و انطباق آيين ھايی برای ھمخوان ھا تلاش در ميان پيروان ھمه اديان و سنت )يازده

 مسيحيت آغاز يافت و اين روند پيش از ھمه در. شناسيم افتاد، که آن را زير عنوان رفرميسم يا اصلاحگری دينی می

ھای اصلاحگری را مارتين لوتر مشتعل ساخت که حق تفسير کتاب مقدس را از انحصار کشيشان و نھاد  نخستين شراره

ھايی برای بازخوانی عھد عتيق شروع شد و  در يھوديت تلاش. اش بود بدر آورد رسمی دين که کليسای کاتوليک نماينده

در ھندوئيسم کسانی در صدد تغيير نظام . ھای يھودی منحصر گرديد  به ارتدوکسبرداشت ظاھرگرايانه از متن تنھا

در بوديسم ذن در . طبقات بر آمدند و شخصيتی مذھبی مانند مھاتما گاندی خود يکی از پرچمداران اين رفرم بود/کاست

در ھيچ يک از . ت کنار بزنندھای طولانی از قدر ھا را بعد از کشمکش طلبان توانستند سنتی جاپان، نوگرايان و اصلاح

ای از آن بود که با پارادايم جھان مدرن  ھا اصل بر محو کلی سنت و دين نبود، بلکه تمرکز بر ارائه نسخه اين تلاش

 .سازگار باشد و با نيازھا و مناسبات جديدی که بر زندگی بشر حاکم شده است ھمخوانی پيدا کند

جبھه مدافعان سنت . ه با مدرنيته اين شکاف پديدار شد و دو جبھه شکل گرفتدر جھان اسلام، از آغاز مواجھ )دوازده

نگريستند و مقاومت در برابر آن را پاسداری از سنت، ھويت و ايمان خود  به تحولات دنيای مدرن به چشم بدبينی می

سازی و توسعه   راه مدرنجبھه نوگرايان بر ضرورت بازنگری در بسياری از مفاھيم گذشته تاکيد داشتند تا. شمردند می

ھای دينی و بازسازی الھياتی  ھا معطوف به بازخوانی گزاره بخشی از اين تلاش. امروزی جوامع مسلمان گشوده شود

گذار از خدا، تفکيک بعد بشری پيامبر از بعدی  در ھمين راستا بود که بازنگری در تصور انسانوار و قانون. اسلام بود
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گيری احکام، زبان مجازی دين،  يخی از گوھر فراتاريخی دين، تاثير فرھنگ زمانه بر شکلنبوی وی، تفکيک لايه تار

ھای منسوب به پيامبر اسلام، نقش عوامل  ھای تفسيری متن، ميزان اعتبار احاديث و روايت مبانی ھرمنوتيکی و روش

. ھايی مانند اين به ميان آمد  مقولهھای ميانه، بازنگری در مقاصد شريعت، و گيری تفکر اسلامی در سده سياسی در شکل

کسانی مانند محمد عبده، سيد احمد خان ھندی، اقبال لاھوری، فضل الرحمن ملک، طاھر بن عاشور، امين الخولی، 

محمود محمد طه، ابوالقاسم حاج حمد، محمد ارکون، عبد الکريم سروش، مجتھد شبستری، نصر حامد ابوزيد، عابد 

 المجيد شرفی، علی مبروک و بسياری ديگر آستين بالا زدند تا راه رفرميسم در اسلام را جابری، محمد طالبی، عبد

 .بگشايند

قوانين . گذاری اساسا شأنی بشری است نه الھی طلبانه در اسلام، قانون بر اساس رويکرد رفرميستی و اصلاح )سيزده

قوانينی که به شکل . نی ساری در تمام کاينات استھا قوانين طبيعی و تکوي اند، و مظھر آن خدا ثابت، ازلی و جاودانی

اند  گيرند و ناظر به شرايط خاص زمانی و مکانی ھستند در اصل و بالذات بشری ھا شکل می امور قراردادی ميان انسان

ييد ھای خداگونه بودند و تا اند که نخبگان بشر و انسان ھايی وضع شده نه الھی، اما چون در زمانه خود به دست انسان

شمول  تواند سرشت جھان گوھری که ثابت است و می. اند الھی داشتند مجازا قوانين الھی و احکام خدايی شمرده شده

ه است صورت شود، اخلاق است، و احکامی که در اديان آمد ارز می داشته باشد و از اين دريچه با قوانين کاينات ھم

تر  طعی در ظرف مناسبات آن دوره تاريخی تلاشی برای اخلاقیآن صورت مق. مقطعی اخلاق در زمانه خود بوده است

ساختن وضعيت موجود بوده است، اما با گذر زمان و تغيير مناسبات، آن شکل تاريخی از کارکرد اخلاقی خود تھی شده 

ام مربوط به در ھمين راستا احک. شود ای را به دوش ندارد و از اين رو منسوخ تلقی می و در مناسباتی ديگر چنان وظيفه

داری، تبعيض ميان زن و مرد، تبعيض ميان مسلمان و نامسلمان، جنگ مسلحانه برای ترويج دين، و ھر چه از اين  برده

نسخ احکام حتی . اند که بايد منسوخ شوند قبيل است در مناسبات جديدی که در دنيا شکل گرفته است احکامی غير اخلاقی

ری معمول و جا افتاده بود و به محض تغيير اندکی که در شرايط و مناسبات در ھمان زمان پيدايش اديان نيز ام

طبق رويکرد اصلاحگرانه، امروزه که تغييرات بسيار ژرف و . شد ای از احکام منسوخ می داد پاره اجتماعی رخ می

طعا منسوخند و بازگشت شوند ق ای از احکام که در مناسبات جديد غير اخلاقی تلقی می ای رخ داده است نسخ پاره گسترده

 .ھا نارواست به آن

داری به صورت عريان گذشته اگر به پايان  برده. مدرنيته نتوانسته است شرايطی کاملا ايده آل به ميان بياورد )چھارده

تری از آن و متناسب با  داری که صورت تلطيف شده رسيده و يا در حال پايان يافتن است، اما انواع ديگری از برده

ھا برده جنسی، برده فکری، برده اقتصادی و برده اجتماعی ھنوز در  مليون. ط کنونی دنياست ھنوز وجود داردشراي

آل آن ھنوز دور از دسترس است و انواعی از نابرابری از شرق  اساسا عدالت به معنای ايده. سراسر جھان وجود دارند

ای را بر آنان  ھای ناخواسته دھد و وضعيت دستان قرار میتا غرب جھان وجود دارد که فرودستان را در مقام برده فرا

نيافته شديدتر است، اما حتی در  اين وضعيت در کشورھای جھان سومی و توسعه. کند برای تمام عمر تحميل می

ھا،  ھا به خاطر خانه و سرپناه در برابر بانک يافته که سطح زندگی تا حدی بھتر است، بردگی انسان کشورھای توسعه

 .ھای قدرتمند ھمچنان ادامه دارد ھای بزرگ، و بردگی شھروندان در برابر استبشلمنت ردگی کارگران در برابر شرکتب

اش اميدوار  ھای بشر در مسير احقاق حقوق اساسی ھايی که در جھان مدرن وجود دارد، پيشرفت رغم کاستی علی )پانزده

ھای مرتبط که صورتی تقريبا   اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيونکننده و ستودنی است، به ويژه به رسميت شناخته شدن

داری به صورت رسمی و غير  لغو برده. ھای اساسی در تمام تاريخ بشر است شمول پيدا کرده، و يکی از گام جھان

ترين رويدادھای عصر مدرن است که انسان را به  قانونی شدن آن، دست کم در صورت کلاسيکش، يکی از مبارک
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سازی و ھنجارين نشان دادن  از اين رو، ھر گونه نرمال. تر کرده است  به آزادی واقعی يک گام نزديکرسيدن

که داعش به صورت  شود و چنان ھای آن ملای سلفی ديده می که در صحبت داری، به صورت کنيز يا غلام، چنان برده

ھای گذشته و اعلان  شتناک به عصر ستمخشن در مناطق تحت حاکميت خود برای مدتی به اجرا گذاشت، ارتدادی وح

ای ديگر  چنين نداھايی چه از سوی ملاھای سلفی مطرح شود چه حنفی و چه از ھر فرقه و نحله. جنگ با انسانيت است

داری يا  دعوت به برده. کن کردن اين تفکر بايد از ھيچ کوششی دريغ نورزيم بايد شديدا محکوم شود، و برای ريشه

 .ويکردی نادرست و غير اخلاقی به اين موضوع استسازی آن ر نرمال

ای شماری از به اصطلاح باسوادان ما با اين  رويکرد نادرست ديگر در اين زمينه برخورد احساساتی و عقده )شانزده

مانند چه از بنيادگرايان اسلام سياسی  ھای تلخ از طالبان افغانستان و ملايان ايران و آن آنان در اثر تجربه. موضوع است

ای  برداری، منحصر به فرد دانسته و تافته داعش و بقيه رخ داده است، دين اسلام را در زمينه امور قابل انتقاد مانند برده

از آن گذشته، ھر گونه تلاش اصلاحی در درون اسلام را نادرست خوانده و از ھر . دانند جدابافته ميان اديان ديگر می

آيند و ھمصدا با داعش و طالبان بر يک طبل  ر با اخلاق و عقلانيت باشد به خشم میقرائت و تفسيری از آن که سازگا

کوبند که اسلام واقعی ھمين احکام خشن و غير اخلاقی است و ھر کس که تفسير ديگری از آن داشته باشد بايد  می

 .ساکتش کرد

ھای رفرميستی در مسيحيت،  بايد ھمه تلاشتر از اسلام نادرست باشد،  تر و اخلاقی ای عقلانی اگر ارائه نسخه )ھفده

ھای فکری معاصر را ھم نادرست  يھوديت، ھندوئيسم، بوديسم، و ساير اديان، و حتی ارائه ھر قرائت متفاوتی از جريان

که اگر نماينده اصيل اسلام محمد عبده، اقبال لاھوری، نصر حامد ابوزيد و امثال اينان نيستند، بل. يا فريبکارانه تلقی کرد

ای، ابوبکر بغدادی و امثال آنان ھستند، در اين صورت بايد گفت که نماينده اصيل مسيحيت نيز  ملا عمر، علی خامنه

ھای دست  مارتين لوتر و مارتين لوترکينگ و نلسون مانديلا و مادر تريزا نيستند، بلکه کشيشان متعصب و فاشيست

ندی و جواھر لعل نھرو و رابيندرانات تاگور نيستند بلکه متعصبانی راستی ھستند، و نماينده اصيل ھندوئيسم مھاتما گا

ھستند که گاندی را به قتل رساندند، و نماينده يھوديت کسانی مانند اسحاق رابين که قصد مدارا با غير يھوديان را دارند 

و ھورکھايمر نيستند بلکه نيستند بلکه يھودی واقعی ھمان کسی که او را ترور کرد، و نماينده چپ و کمونيسم آدورنو 

اما واقعيت اين است که در درون ھر دين و جريان فکری تنوع . حفيظ الله امين و انور خوجه و استالين و مائو ھستند

بسيار نامعقول و . ای ناسازگار ھا با اخلاق و خرد سازگار ھستند و پاره ای از آن چشمگيری وجود دارد، پاره

ھا را به  ھا ستايش کرد و تقليل دادنھمه پيروان آن ھای ديگر اديان و جريان ميستپارادوکسيکال است که از رفر

ھای افراطی و خردستيز غير منصفانه خواند، اما نوبت به اسلام که برسد ھر دو پا را به يک موزه کرد و جيغ و  گروه

 .داد به راه انداخت که ھيچ اسلامی غير از اسلام طالبان و داعش را قبول نداريم

اين . شود که قرائت مدرن و نوگرايانه از اسلام از اين رو نادرست است که بر خلاف ظاھر متن است گفته می )ھيجده

سوادھا، چه مذھبی باشند و چه سکولار، معنای ظاھری  تنھا بی. استدلال به ظاھر درست است، اما بسيار عاميانه است

اند که تمام متون دينی جھان، و حتی متون غير دينی متعلق به حوزه د ھر آدم باسوادی می. دھند متون را مبنا قرار می

ھای عاقل به معنای تحت اللفظی  ھای متعدد قرار گرفته است و انسان ادبيات، فلسفه و ديگر معارف انسانی، مورد تاويل

در .  در اين باره نگذاردشناسی کافی است تا جايی برای بحث و مناقشه اندکی دانش ادبی و زبان. اند ھا بسنده نکرده آن

تاريخ اسلام نيز عبور از ظاھر متن از ھمان زمانه صحابه اندک اندک آغاز يافت و با معتزله و فلاسفه و عرفا دم و 

کجای اين کار عاقلانه است که . ای عظيم از نظريات دينی دستگاه نظری عريض و طويلی پديد آمد با پيدايش گنجينه

ھای فارابی، ابن سينا، مولانا، ابن عربی، فخر رازی،  تن دينی معتبر دانسته شود و تاويلبرداشت چند ظاھرگرا از م
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قاضی عبد الجبار، عين القضات، سھروردی، ابن رشد، و ديگر بزرگان انديشه در تاريخ اسلام نامعتبر تلقی شود، و با 

 ظاھرگرايان به متن دينی تکيه دارد قرائت اگر قرائت. گری خدمت مفت و رايگان ارائه گردد اين کار به سلفيت و قشری

 .شان متفاوت است ھای تاويلی ھا و نوگرايان ھم به متن دينی تکيه دارد، اما مکانيسم رفرميست

رسد و از اين رو نبايد  شود که قرائت نوگرايانه از اسلام به جايی نرسيده است و در آينده نيز به جايی نمی گفته می )نزده

ھای وسيعی از جھان اسلام با قرائت افراطی و  ھم اکنون بخش. اين سخن درست نيست. وقت خود را با آن به ھدر داد

ھای افراطی رای  م حق انتخاب داشته باشند اکثريت مسلمانان جھان به گروهبنيادگرايانه از اسلام مخالفند و اگر مرد

اش به متن دينی بر  ای داشته است ھمه که از دوران جنگ سرد به اين سو بنيادگرايی رشد گسترده اين. دھند نمی

ھای  اگر حمايت. بودعامل اول و بسيار موثر در خلق اين وضعيت سياست و ساختار قدرت در نظام بين الملل . گردد نمی

بود اين پديده به ھيچ صورت  شان نمی دار جھان از بنيادگرايی و استفاده ابزاری از آن در برابر رقبای کشورھای سرمايه

چنانکه ژيل کوپل در کتاب اراده خداوند توضيح . عوامل ريز و درشت ديگری نيز وجود دارد. رسيد به اين حجم نمی

از ھمين رو و با . واکنش به تحولات مدرن است که در ديگر اديان ھم اتفاق افتاده استداده است بنيادگرايی نوعی 

البته . اند درنظرداشت ھمين تجربه، کسانی مانند يورگن ھابرماس به بازنگری در رابطه مدرنيته با اصل دين تاکيد کرده

ھا را، که به درجاتی سھم خود را در اين  نھای فرھنگی و مانند اي عواملی مانند قابليت متن، سنت کھن دينی، زيرساخت

 .توان ناديده گرفت اند نمی وضعيت داشته

اسلامی که امروز در دسترس ما قرار دارد چھارده قرن در بستر رودخانه تاريخ با خس و خاشاک و لای و لجن  )بيست

 کار فقيھان و متکلمان و تلاش اين اسلام تاريخی که ترکيبی ناھمگون از. فراونی آميخته شده تا به ما رسيده است

اين رفرم از . پادشاھان و گروه ھای سياسی متنازع و فلکلور عاميانه است، نيازی اساسی به تصفيه و رفرم دارد

ھای تاويلی متون درجه اول شروع می شود و تا مطالعه انتقادی ميراث فکری مسلمانان در طی  بازنگری در دستگاه

ھای علمی نوين، جايگزين ساختن فقه با حقوق، مبنا قرار  ھا و داده  الھياتی متناسب با يافتهچھارده قرن گذشته، بازسازی

البته لازم است از ياد . يابد ھای زيربنايی و اجتناب ناپذير ديگری امتداد می دادن فلسفه اخلاق در قانون گذاری، و تلاش

ھايی است که تا اطلاع ثانوی اعتبار  ھا و فرضيه وع انگارهشماريم از ن ھای علمی نوين می چه داده نبريم که بخشی از آن

دانش بشری ھنوز در فھم و کشف ھمه جانبه جھان راه دور و درازی در پيش . دارد و نه به صورت ابدی و جاودانی

 ستيزانه و ھای علم دارد، اما عجالتا بايد دستاوردھای آن تا حال حاضر را به رسميت شناخت و نگذاشت که قرائت

در ھمين راستا، برخی از احکام شرعی . خردگريزانه از دين در جوامع مسلمان مانع توسعه و بھبود زندگی مردم شود

ھا بايد برای ھميشه به موزيم  داری و کنيز گرفتن و مانند اين شان کرده است، مانند احکام برده که تحولات زمان منسوخ

 .تاريخ سپرده شود

 


